
در روزهایی که ســینمای ایران با چالش های 
عدیده ای دست و پنجه نرم می کند فیلم »دایناسور« 
به کارگردانی مســعود اطیابی، بــار دیگر بحث 
»سینمای بدنه« و کارکرد آن در اقتصاد سینما را 
داغ کرده است. اطیابی که پیشینه ای طولانی در 
ساخت آثار کمدی دارد، این بار نیز با همان فرمول 
»تولید برای مصرف و مصرف برای تولید« به میدان 
آمده؛ فرمولی که به مثابه الاکلنگی عمل می کند 
که اگــر تعادل آن به هم بخــورد، تهیه کنندگان 
ورشکسته می شوند، اقتصاد سینما به بحران می رود 
و سینماها تغییر کاربری می دهند. اما »دایناسور« 

در این چرخه چه می کند؟
موتور محرکه یا عامل انحطاط؟

سینمای بدنه، اگرچه به ظاهر موتور محرکه 
اقتصاد سینماست، اما در نبود یک برنامه ریزی 
فرهنگی صحیح و توجه به زیرساخت ها، می تواند 
به عامل انحطاط و ســقوط بدل شــود. توزیع 
ناعادلانه ســالن های ســینما در کلان شهرها، 
به خصوص در تهران، مصداق بارز این بی توجهی 
اســت. نگاه مادی گرایانه در تولید هنری، سایه 
خود را بر همه چیز افکنده است. این رویکرد، در 
تضاد کامل با سیر تعالی فرهنگی است. متاسفانه 

امروز، حوزه فرهنگ در کشور ما از قطار پیشرفت 
جا مانده است، چرا که همه چیز تحت الشعاع پول 

و پروپاگاندا قرار گرفته است.
تکرار مکررات با طعم کمدی!

»دایناســور« درونمایــه ای آشــنا و تکراری 
دارد: »رضا  دایناســور« با بازی پژمان جمشیدی، 
قلیان فروش آنلاین است و با دوست صمیمی خود، 
امیر جعفری، وارد ماجرائی می شود که در نهایت 

او را به یک باند بزرگ توزیع مواد مخدر می رساند. 
مضمون اصلی فیلم، اعتیاد و پیرنگ داستانی مرتبط 
با آن است که با چاشنی سوءتفاهم، بزن وبکوب و 
عنصر تصادف، به شــکلی کاریکاتوری به تصویر 
کشیده شــده است. حضور زوج کمدین، استفاده 
از آهنگ های نوستالژیک و تکیه کلام های تکراری، 
همگی نشان از مسیری است که سینمای کمدی 

ما در پیش گرفته است.

یکی از معضلات اصلی سینمای کمدی امروز، 
تکیــه افراطی بر »کمدی کلامی« اســت که به 
اشتباه »طنز« نامیده می شود. این نوع کمدی که 
مبتنی بر تعارض ذاتی، معنایی، رفتاری و کلامی 
است، در تلویزیون به دلیل ابعاد کوچک تر صفحه 
و اتمسفر حاکم، به میزان بیشتری برای خنده نیاز 
دارد )مانند بازی جواد انصافی یا قدرت الله رشیدی(. 
اما در سینما، به دلیل ابعاد پرده و اتمسفر حاکم، 

با میزان کمتری قابل دستیابی است.
با ورود بازیگرانی چون پژمان جمشــیدی به 
سینما، این فرآیند دچار تغییر شده و با ضعیف ترین 
موضوع، خنده حاصل می شود. جملاتی مانند »شما 
یک موس عقب افتادیم« که باعث خنده تماشاگر 
می شود، نشانه ای از افول سطح کیفی کمدی است. 
این اتفاق به دلیل عدم اســتفاده صحیح از لوازم 
کمدی رخ می دهد و تبدیل به رویه ای نادرســت 
شده است که حتی تیپ ســازی را هم زیر سؤال 
برده است. رفتارهای تکراری، تکیه کلام ها، حرکات 
و سکنات، همه باعث شده اند تا او را تکراری بدانیم.
ســؤال بزرگی که ذهن را درگیر می کند این 
اســت که چرا هیچ چیز در جای خود نیست؟ چرا 
یک فوتبالیست تبدیل به بازیگر اول سینمای بدنه 

می شــود و یک بازیگر تبدیل به شومن؟ چرا 
یک شومن مجری می شود و یک مجری فعال 
سیاسی؟ این مرزبندی های مخدوش، به معضل 
سلبریتی ســالاری دامن زده اســت. سکانس 
بحث برانگیز »مستر قلیان« که می گوید اگر اسم 
ما و شماره را تکرار کنی، پاداش می گیری، به 
تنهائی بار فیلم را به دوش می کشــد و یادآور 
مهران مدیری است که برندهای معروف را تبلیغ 
می کرد، یا محسن تنابنده که مدام تلویزیون را 

می کوبد، اما از »پایتخت« دل نمی کند.
چرا بازیگران فکر می کنند الگوی ما هستند 
و می توانند در تمام موضوعات، بدون تخصص و 
سررشته اظهار نظر کنند؟ اگر تخصص داشتند، 
»کوروش کمپانی« شــکل نمی گرفت! تبیین 
جایگاه بازیگر، مجری و فوتبالیســت می تواند 
در تغییر نگاه جامعه راهگشــا باشد. سینمایی 
»دایناسور« و آثاری از این دست، زنگ خطری 
جدی برای آینده سینمای ایران است. تا زمانی 
که نگاه فرهنگی جایگزین نگاه صرفاً اقتصادی به 
سبک بساز و بندازی نشود و مرزهای تخصص و 
رسالت هر قشر مشخص نگردد، امید چندانی به 

تعالی و پیشرفت سینما نخواهد بود.
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واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

جهش در عرصه 
مخاطب سینمای ایران

با چنین اوضاعی چهل و دومین جشــنواره فیلم فجر هم به خوبی برگزار شــد و ما باز هم 
تا نیمه های شب فیلم ها را می دیدیم و بررسی می کردیم تا به اکران نوروز 1402 رسیدیم که 

هیچ کس انتظار خاصی از آن نداشت!
با توجه به شرایط پر اضطرابی که اهالی سینما در جشنواره فیلم فجر چهل و دوم پشت سر 
گذاردند و فیلمنامه هایی که مدتی به دلیل ترس و وحشت و ارعاب ایجاد شده توسط حضرات 
آزادیخواه! پشــت در شورای پروانه ســاخت بلوکه شده بود، برای اکران نوروزی که می بایست 
دوران برو و بیا و رونق ســینما باشــد، به دلیل همان بگیر و ببندها و ارعاب و وحشت جاری، 
پیش بینی مثبتی در میان نبود. تا اینکه چند فیلم با رایزنی های زیاد و با تضمین های مختلف 
به شورا آمد، ضمن اینکه به دلیل تقارن نوروز با ماه مبارک رمضان، عده ای هم فیلم های خود 

را برای اکران عید فطر نگه داشتند. 

خوشبختانه با تنوعی که در ارائه فیلم های نوروزی وجود داشت، با استقبال و فروش غیر قابل 
تصوری مواجه شدند، خصوصا فیلم کمدی »فسیل« که بعداً رکورد فروش در تاریخ سینمای 
ایران را شکست. این در حالی بود که در کنار فیلم »فسیل«، فیلم به اصطلاح اجتماعی و خوش 
ساخت »ملاقات خصوصی« و فیلم قابل تأمل »غریب« درباره شهید بروجردی هم اکران شد که 
قابلیت فروش بالا را داشتند اما طبیعی این بود که به پای »فسیل« نرسند. چرا؟ چرا طبیعی بود؟

گرایش مخاطب به کمدی در بحران های اجتماعی
طبیعی بوده و هســت که در شــرایط خاص و پس از بحران های اجتماعی، مردم تمایل 
بیشتری به شادی و خنده و مفرح کردن اوقات داشته باشند، این در سینمای غرب هم سابقه 
داشت که بعد از پشت سر گذاردن 6 سال جنگ جهانی دوم، رغبت مردم به تماشای فیلم های 
کمدی بسیار بیشتر از سایر آثار سینمایی بود. طبعاً بعد از چند سال سر و کله زدن با بحران 
هراســناک کرونا و بعد از آن، التهابات پاییز 1401، دیگر کمتر کســی حال و حوصله داشت 
حتی در ســالن ســینما هم با مصیبت و گریه مواجه شود، ولو مسائل به اصطلاح اجتماعی و 

واقعیات جامعه باشد. 
مردم می خواســتند حتی برای دو ســاعت از مصائبی که گریبانگیرشان شده بود، خلاص 
گردیده و به کمدی و خنده پناه ببرند. این اساساً ربطی به تعداد و کیفیت فیلم های کمدی یا 
به اصطلاح اجتماعی و دیگر گونه ها نداشت. چنانکه در طول سال های قبل و بعد هم به همین 
منوال بود، چنانکه در دوران شورای پروانه ساخت، برای حدود 300 فیلم پروانه ساخت صادر 
شد که از میان آنها تنها 30 فیلم یعنی 10 درصد در گونه سینمای کمدی می گنجیدند و بقیه 

یعنی 270 فیلم متعلق به دیگر انواع سینمایی می شدند.
آنچه در این میان همواره تعیین کننده اســت، ذائقه تماشــاگر است و تمایل تهیه کننده و 
ســرمایه گذار که اغلب براساس همان ذائقه حرکت می کنند و طبیعی است وقتی می بینند و 
تجربه می کنند که تماشاگر از فیلم های کمدی بیشتر از سایر انواع سینما استقبال می کند، به 

سمت تولید این دست آثار بروند.
به هر حال سال 1402 با رونق سینما آغاز شد و روز به روز بر آن رونق افزوده شد، سینمای 
ایران از روزهای بحرانی کرونا و پاییز 1401 عبور کرده بود و حالا به تدریج فیلمسازان مختلف 

به میدان بازگشته و فیلمنامه می آوردند و برای تولید اقدام می نمودند.
فیلم های بسیاری در سال 1402 ساخته شد و جشنواره آن سال، جشنواره تقریباً پر و پیمانی 
بود که انواع و اقسام فیلم از فیلمساز قدیمی و جدید و جوان و پیر، ازکمدی و کودک و خانوادگی 

و انیمیشن و حادثه ای و فانتزی و تاریخی و به اصطلاح اجتماعی در آن به چشم می خورد. 
... رنج دوران بردیم!

به هر حال طی این دوره ســه ساله، در شورای پروانه نمایش، بیش از 250 فیلم را دیدیم 
که بعضاً )خصوصاً در هنگامه جشــنواره فیلم فجر( از صبح تا پاســی از نیمه شب به تماشا و 
بررســی فیلم ها مشــغول بودیم تا جایی که گاهی برخی اعضاء معترض می شدند و البته مثل 
فیلمنامه ها، تعداد فیلم های قابل دیدن بسیار اندک بود و آثار کسالت بار و غیر سینمایی بلکه 

ضد سینمایی و زجرکش کننده چه بسیار! 
و چه رنجی کشیدیم و چه اوقاتی را بابت تماشای آنها تحمل کردیم! مانند روزهای جشنواره 
نبود که اگر فیلمی خسته مان کرد، روی صندلی های گرم و نرم چرتی بزنیم یا از سالن بیرون 
برویم! برعکس باید خیلی ســفت و ســخت می نشستیم و به طور دقیق فیلم ها را جزء به جزء 
مشاهده می کردیم. تنها بنا به تدبیر حبیب آقای ایل بیگی )معاون اداره نظارت و ارزشیابی( و 
همچنین دکتر روح الله سهرابی )مدیرکل اداره نظارت بر نمایش( که سعی می کردند با پذیرایی 
خاص مانند سرو تخمه آفتابگردان و کدو و یا قهوه و چای و میوه از رنج دیدن 10-12 ساعته 

فیلم های یاد شده بکاهند! تماشای آنها میسر می شد!!
در تمام این دوره سعی مان رعایت قوانین جاریه بود و آیین نامه ای نظارت بر نمایش که در 
سال 1382 تصویب شده بود. سعی مان بر این بود که مانند شورای پروانه ساخت، آثاری که ارائه 
می شدند در ابتدا »فیلم« و »سینما« بوده و حداقل کف استاندارد سینما را رعایت کرده باشند. 
و این موضوع هم براســاس ماده 14 آیین نامه نظارت بر نمایش داوری می گردید که آثار 
ضعیف به لحاظ ساختار سینمایی را نفی نموده بود و متأسفانه باید عرض کرد که اغلب آثاری 
که در این مدت دیدیم، مصداق همین ماده 14 می شــدند اما طرفه آنکه اغلب اعضای شــورا، 
رقیق القلب و مهربان و اهل تسامح و تساهل بودند و علاوه بر نگرانی برای سرمایه ای که پای فیلم 
رفته، به روح و روان دست اندرکاران آن فیلم به خصوص نویسنده و کارگردان هم فکر می کردند 
که مثلا خدای ناکرده بر اثر مخالفت آنها، دچار آسیب و خدشه نگردد! به فکر پیشکسوتان و 

فیلمسازان و تهیه کنندگان قدیمی و بیمار هم بودند و....
فقط به قانون عمل کردیم 

به نظرم تنها موردی که در این میان در نظر گرفته نمی شد، حال و حوصله و هوای تماشاگر 
سینما و سینمادار بود که با آن آثار شبه فیلم و ضد سینما، سرمایه های معنوی و مادی خود را 
از دست می دادند! اما در مورد انجام مواد قانونی آیین نامه، بعضاً مورد اعتراض قرار می گرفتیم که 
گویا سخت برخورد می کنیم، در حالی که ما تنها به آنچه دستورالعمل قانونمند برای تولیدات 
سینمایی در اختیارمان گذارده بودند عمل می کردیم تا از اعمال سلیقه و علائق شخصی دور 
شویم. آن هم آیین نامه ای که در سال 1382 یعنی در دولت دوم سید محمد خاتمی و حکومت 

مدعیان اصلاحات مصوب و ابلاغ شده بود!
متأســفانه در دوره های گذشــته چندان به این آیین نامه عمل نشد و از همین روی ما که 
می خواستیم به مُر قانون عمل کنیم، مورد ایراد واقع می شدیم! قوانینی که در کشورهای دیگر 
به صورت ها و اشکال دیگری اعمال می گردد. مثلًا در ایالات متحده آمریکا با روش سختگیرانه 

درجه بندی، بخشی از مخاطبان را از دیدن یک فیلم محروم می سازند. 
این قوانین آنچنان سختگیرانه است که فرضاً با یک دیالوگ خشونت بار یا ناشایست یا صحنه 
خشن و یا خلاف اخلاق )حتی با معیارهای خودشان( فیلم مربوطه دارای درجه بندی شده و 

تماشای آن برای گروه های سنی مختلف ممنوع می گردد. 

سعید مستغاثی
بخش یکصدو چهل و یک
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اوانجلیست ها 
در انتظار پادشاه 

فاطمه قاسم آبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

نگاهی به فیلم »شام آخر« و انیمیشن »شاه شاهان« 

 در تفکرات مســیحیان اوانجلیســت، بازگشت 
حضرت مسیح )ع( و به اصطلاح تولد دوباره او به عنوان 
پادشاه روی کره زمین، به جنگ های آخرالزمانی گره 
خورده اســت و طبق تفکرات این فرقه از مسیحیت 
که زیرشــاخه پروتستان ها هســتند، بر عکس دیگر 

مسیحیان، یهودیان قوم برگزیده خداوند هستند!
در حال حاضر مدتی می شــود که در سریال ها 
و برخی فیلم های  هالیوودی ، روی موضوع بازگشت 
حضرت مســیح )ع( به عنوان پادشاه، تاکید زیادی 
شده است. در این ساخته ها که معمولا از روی کتاب 
مقدس یا همان عهد جدید، داستان زندگی حضرت 
عیسی )ع( به تصویر کشیده می شود، همیشه امید به 

بازگشت او مطرح است.
فیلم »شــام آخر« ســاخته »مائــورو بورلی« و 
انیمیشن »شاه شاهان« ساخته »سئونگ هو جانگ«، 

هر دو محصول سال 2025 آمریکا هستند و زندگی 
حضرت عیســی )ع( را با توجه به کتاب عهد جدید 

بررسی می کنند. 
داستان کتاب مقدس

داســتان فیلم »شــام آخر« و انیمیشن »شاه 
شاهان«، به صورت کلی زندگی حضرت عیسی)ع( و 

حواریونش را به تصویر می کشد.
در انیمیشن »شاه شــاهان«، مخاطبین چارلز 
دیکنــز را می بینند که به خاطــر اتفاقاتی تصمیم 
می گیرد داستان کوتاه »زندگی سرور ما« را بنویسد. 
ماجرا از جایی شــروع می شود که »والتر« پسر 
پرُ جنب و جــوش دیکنــز باعث می شــود تا پدرش 
داســتان حضرت مســیح را برای او بیان کند و در 
روند این داســتان گویی، والتر با حواریون احساس 
همذات پنــداری می کنــد و در نهایت هم توســط 

حضرت عیسی از غرق شدن نجات پیدا می کند... در 
فیلم »شــام آخر« اما همه چیز به شدت جدی است. 
حضرت عیســی و حواریون ثانیه به ثانیه به شب آخر 
نزدیک می شوند و طبق روند فیلم، بالاخره خیانت رخ 
می دهد و بقیه اتفاقات مو به مو می افتند و در نهایت هم 
حضرت عیسی بعد از به صلیب کشیده شدن، باز زنده 
می شود و به سمت حواریون می آید و به آنها در مورد 
آینده و بازگشتش به عنوان پادشاه بشارت می دهد... 

در انتظار بازگشت پادشاه
در  هالیوود و مخصوصا در یک دهه اخیر، بیشتر 
پیامبران به صورت پادشاهان به تصویر کشیده شده اند 
و نه پیامبر الهی که دارای معصومیت هستند و بری 

از هر گونه گناه!
البتــه که این نوع نگاه بــه پیامبران الهی به 
دلیل نگاه قالب و صهیونیستی به پیامبران است 
که تــا جایی که بتواند، رابطه آنهــا را با خداوند 

انکار می کند!
برای مثال حضرت سلیمان قبل از اینکه پادشاه 
بی رقیبی باشــد که جن و انس در خدمت او بودند، 
یک پیامبر الهی و مؤمن بود ولی بنی اسرائیل به خاطر 
لجاجت ها و حسادت، این مسئله را کتمان کردند و به 
خاطر همین هم در تورات، از حضرت ســلیمان تنها 

با عنوان پادشاه نام برده می شود و نه پیامبر خدا.
این مسئله در مورد حضرت داوود هم به همین 
منوال بوده اســت و حالا هم همین روش را در مورد 

حضرت عیسی، در  هالیوود دنبال می کنند!
بــه خاطر این دلایــل، در ســاخته های جدید 
مخاطبین حضرت عیسی ای را می بینند که قرار است 
برای پادشاهی بیاید ولی روی وجه پیامبری و الهی اش 

کمتر تمرکز شده است.
از دیگر نکات قابل توجه در فیلم »شــام آخر« 

و انیمیشن »شــاه شاهان«، این مسئله است که در 
هر دو ساخته، زنان یهودی خیلی روی حجاب و کلا 
مردم روی شــریعت تاکیدی ندارند ولی این قضیه 
مانند دیگر ســاخته های این چنینــی، دروغ محض 
است چرا که حداقل در دوران زندگی حضرت عیسی 
و قرن ها بعد از آن، شــرعیات به شدت بین مردم عام 
مهم بوده ولی اینکه چرا سازندگان  هالیوودی سعی 
می کنند نقش شــریعت را در زندگی مردم گذشته 
کم اهمیت جلوه بدهند، جای بحث های زیادی دارد 
که شاید مهم ترینش قدرت یهودیان صهیونیست در 
 هالیوود باشد که هیچ اعتقادی به شرعیات ندارند و 

تنها روی وجه قوم گرایی یهودیان تمرکز دارند.
اوانجلیست ها و حمایت از ترامپ 

اگر بخواهیم فیلم های مربوط به بازگشت حضرت 
عیسی را بررسی کنیم، باید توضیح کوتاهی در مورد 
فرقه اوانجلیست ها که روی این مسئله تاکید دارند، 

بدهیم.
کلمه اوانجلیســم به معنــی »گرویدن به کتاب 
مقدس« اســت و جالب اســت که در هر دو ساخته 
جدید  هالیوودی از زندگی حضرت عیســی، مبنای 

اصلی، کتاب عهد جدید است.
فرقه اوانجلیســت ها به نوعی از زیر شــاخه های 
پروتستان ها هستند، آنها معتقدند که مسیحیت نهایتا 
بر جهان حاکم خواهد شــد و پس از آن، روز قیامت 
فراخواهد رسید. ولی این در جریان عادی، می تواند 
زمانبر باشد. از این رو اوانجلیست ها باید سرعت این 

روند را بالا ببرند!
یکــی از مهم تریــن ویژگی هایــی کــه فرقــه 
اوانجلیســت ها را از دیگر مسیحیان متمایز می کند، 
باور آنهــا به قوم برگزیــده بودن یهودیان اســت! 
اوانجلیســت ها بر خلاف دیگر مسیحیان، یهودیان را 

عامل مرگ حضرت عیســی نمی دانند و برعکس، به 
یهودیان اهمیت ویژه ای می دهند.

آنهــا جنــگ و ویرانیِ بزرگ برای رســیدن به 
مرحلۀ ظهور را موضوعی اجتناب ناپذیر می دانند و بر 
این اســاس، حتی با برخی از اقداماتی که در سطح 
بین الملل برای برقراری صلح جهانی انجام می شود، 

مخالفند!
در حــال حاضر همه می دانند که در هر دو دوره 
ریاســت جمهوری، دونالد ترامپ، حمایت مستقیم 

اوانجلیست ها را پشت خود داشته است.
در دوره اول ترامپ، ســعی کرد با به رســمیت 
شــناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و 
همچنین تصمیم به انتقال سفارت آمریکا از تل آویو 

به این شهر، اوانجلیست ها را از خودش راضی کند.
در حال حاضر هم تمام خدمات ترامپ به یهودیان 

صهیونیست، در راستای همین قضیه است. 
به خاطر همین مســائل، عجیب نیست که چرا 
در ســاخته های جدید  هالیوودی، رد پای مسیحیان 
اوانجلیست به شدت مشهود است و سعی در همگام 

کردن بقیه مردم با آنها، به وضوح دیده می شود.
این شاخه مرموز از مسیحیت تحریف شده، از قضا 
طرفداران ثروتمند و پرُ نفوذ بسیاری هم در آمریکا دارد 
که معمولا در کنار لابی های صهیونیستی، اهداف شان 

را جلو می برند.
نظر منتقدین و مخاطبین

فیلم »شام آخر« از نظر منتقدین غربی، نمرات 
بسیار بالایی را در سایت های مخصوص نقد به دست 
آورد، ولی جالب است که مردم عادی به شدت این فیلم 
را پــس زدند و پایین ترین نمرات را به آن اختصاص 
دادند... در نقطه مقابل انیمیشــن »شاه شاهان«، با 
توجه بــه تیم حرفه ای و دوبلورهــای معروفش که 
داســتان زندگی حضرت عیســی را به نوعی برای 
کودکان به نمایش در آوردنــد، هر چند از منتقدین 
نمرات خوبی نگرفت ولی مخاطب عام این انیمیشن 
را پسندید و نمرات قابل قبولی در سایت های مخصوص 
به آن داده شد و در گیشه هم این انیمیشن بیشتر از 
دو  برابر بودجه ساختش فروخت و سود قابل توجهی 

به جیب تهیه کنندگانش ریخت.
در کل می توان گفت ساخته های امسال  هالیوود 
در مورد مسائل مذهبی و مخصوصا داستان های کتاب 
مقدس )عهد قدیم و عهد جدید( نســبت به گذشته 
زیاد بودند و این مسئله به معنای این است که تاکید 
روی مســائل مذهبی و آخرالزمانی در  هالیوود رو به 
افزایش است و البته که چنین اتفاقاتی معمولا زیر نظر 
اتاق فکرهایی است که تصمیم گرفته اند ذهن مردم را 

به سمت مسائلی ببرند که مد نظرشان است.

سریال های جاسوســی و امنیتی در ایران، از 
جملــه »گاندو«، »خانه امن«، »وفا« و...، از زمان 
تولید و پخــش، همواره مــورد توجه عمومی و 
سیاسی قرار گرفته اند. این سریال ها به طور معمول 
با هدف نمایش اقتدار دســتگاه های اطلاعاتی و 
امنیتی جمهوری اســلامی و افشای شبکه های 
نفوذ و جاسوسی دشمن، به ویژه اسرائیل و آمریکا، 
ساخته می شــوند. در بستر وقایع اخیر، از جمله 
»جنگ 12 روزه« بین ایران و اسرائیل در تابستان 
2025، تحلیل این ســریال ها می تواند پرتوهایی 
بر درک نگرش و رویکرد ایران در قبال تهدیدات 
امنیتی و نقش جاسوســان و نفوذی ها در چنین 

درگیری هایی بتاباند.
اقتدار و هوشمندی دستگاه های اطلاعاتی

 تمامی این ســریال ها به شــکلی قهرمانانه، 
هوشمندی و توانایی های بالای نیروهای امنیتی 
ایــران )وزارت اطلاعات و اطلاعات ســپاه( را به 
تصویر می کشند. آنها قادرند پیچیده ترین توطئه ها 
را کشف و خنثی کنند و جاسوسان دشمن را به 
دام بیندازند. این نمایش، هدف تقویت روحیه ملی 
و اعتمــاد عمومی به این نهادها را دنبال می کند. 
»گاندو« به طور خاص در این زمینه بسیار پررنگ 
اســت و به صورت مستقیم به پرونده های واقعی 
یــا الهام گرفته از واقعیت می پــردازد، که این امر 
بــه افزایش حس اعتبــار و جدیت دراماتیک آن 

کمک می کند.
خطر نفوذ و جاسوسی

نفوذ و جاسوسی به عنوان یک تهدید دائمی و 
جدی علیه امنیت ملی ایران مطرح می شود. این 
نفوذها نه تنها در حوزه های نظامی و هسته ای، بلکه 
در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی اجتماعی نیز به 
تصویر کشیده می شوند. سریال ها تلاش می کنند تا 
پیچیدگی روش های دشمن در جذب و به  کارگیری 
عوامل داخلی را نشان دهند. شخصیت های نفوذی 
اغلــب افرادی هســتند کــه از ضعف های مالی، 

جاسوسان و وطن فروش ها 
در دام درام

نگاهی به سریال های 
جاسوسی و امنیتی در ایران 

و ارتباط با جنگ ۱2 روزه 

اعتقادی یا عاطفی خود بهره برداری می شوند و در 
نهایت به ابزاری در دست دشمن تبدیل می گردند.

خرابکاری و ترور
بســیاری از ایــن ســریال ها بــه موضــوع 
خرابکاری های صنعتی، ترور دانشمندان هسته ای 
یا شخصیت های مهم، و ایجاد ناآرامی های داخلی 
می پردازند. این روایت ها بر این باور استوارند که 

دشــمن از طریق نفوذ و عملیــات پنهانی، قصد 
آسیب رســاندن به زیرســاخت ها و توانایی های 
راهبردی ایران را دارد. این موضوع، به ویژه پس از 
ترور دانشمندان هسته ای و حوادثی در تاسیسات 

هسته ای ایران، اهمیت بیشتری یافته است.
ماهیت فراملی تهدیدات

ســریال هایی مانند »خانه امن« و »ماتادور« 
فراتر از تهدیدات ســنتی جاسوســی، به پدیده 
تروریســم بین المللی و گروه هــای تکفیری نیز 
می پردازند و ارتباط آن ها با سرویس های اطلاعاتی 
خارجی را به تصویر می کشند. این رویکرد، دایره 
تهدیدات امنیتی را گســترده تر نشان می دهد و 
بر ضرورت هوشــیاری در برابــر تمامی جریانات 

ضدایرانی تأکید می کند.

نقش جاسوس ها و نفوذی ها در جنگ ۱۲ روزه
یکی از بخش های قابل بررسی در حملات رژیم 
صهیونیستی به ایران طی جنگ 12 روزه امسال و 
به ویژه در زمینه به شهادت رساندن غیرنظامیان، 
زنــان و کــودکان، نقش آفرینی جاســوس ها و 
نفوذی هاست. مسئله ای که از سال ها قبل، سوژه 
سریال های امنیتی در ایران بوده است.سریال های 
ایرانی همواره بر این نکته تأکید دارند که دسترسی 
دشــمن به چنین اطلاعاتی تنها از طریق عوامل 

داخلی و نفوذی ممکن است.
بخشی از جنگ های مدرن، شامل خرابکاری های 
سایبری و فیزیکی است. این نوع عملیات ها، چه 
از طریق نفوذ سایبری به شبکه ها و سیستم های 
کنتــرل و فرماندهی، و چــه از طریق کارگزاری 

عوامل درونی بــرای انجام خرابکاری فیزیکی در 
تأسیســات کلیدی، نیازمند نقش فعال نفوذی ها 

و جاسوسان است. 
ســریال هایی مانند »گانــدو« و »خانه امن« 
بارها به داســتان هایی شــبیه این پرداخته اند و 
نشان داده اند که چگونه عوامل دشمن با استفاده 
از موقعیت خود می توانند به اطلاعات یا دسترسی 

به زیرساخت ها دست یابند.
اگرچه جنگ 12 روزه در ابعاد نظامی خارجی 
بــود، اما هــر درگیری خارجی پتانســیل ایجاد 
ناامنی های داخلی را دارد. جاسوسان و نفوذی ها 
می توانند با انتشــار اخبار دروغ، شایعه سازی، و 
تحریک اختلافــات قومی یا مذهبی، به بی ثباتی 
داخلی دامن بزنند و تمرکز نیروهای امنیتی را از 

جبهه خارجی منحرف کنند. 
اگرچه در جریان ایــن جنگ، ناامنی داخلی 
نداشتیم، اما این به معنای عدم تلاش دشمن برای 
ایجاد آن نیست. سریال های امنیتی ایرانی اغلب به 
این بعُد از فعالیت های جاسوسی، یعنی جنگ نرم و 
تهاجم فرهنگی، نیز می پردازند. سریال  »تمام رخ«، 

وطن فروشــی و تروریسم اقتصادی با هدف ایجاد 
ناامنی داخلی تولید و به نمایش درآمد. 

 ترور فرماندهان و دانشــمندان عالی رتبه در 
جریان جنــگ 12 روزه، بار دیگر نقش نفوذی ها 
را پررنــگ می کند. این نــوع عملیات ها نیازمند 
اطلاعات دقیق از محل استقرار، برنامه های روزانه و 
تدابیر امنیتی این افراد است. این اطلاعات به ندرت 
بدون کمــک عوامل نفوذی به دســت می آید. 
سریال ها نشان می دهند که چگونه دشمن تلاش 
می کند تا با هدف قراردادن چهره های کلیدی، به 
روحیه مقاومت و توانایی های استراتژیک کشور 
ضربه بزند. ســریال هایی چــون »صبح آخرین 
روز«، »ناریــا« و... به موضوع ترور دانشــمندان 

توجه کرده اند.
به طور کلی، سریال های جاسوسی و امنیتی 
ایرانی، هرچند با اهداف تبلیغاتی و تقویت وجهه 
نهادهای اطلاعاتی ســاخته می شوند، اما بازتابی 
از نگرانی ها و تهدیدات واقعی اســت که از منظر 
جمهوری اسلامی، امنیت ملی را هدف قرار داده اند. 
»جنگ 12 روزه« فرضی با اسرائیل، مؤید اهمیت 
موضوع نفوذ، جاسوســی و خرابکاری است. این 
سریال ها، به ویژه پس از وقایعی مانند این جنگ، 
می تواننــد به عنوان ابزاری برای آگاهی بخشــی 
عمومی نســبت به روش های دشــمن و ضرورت 
هوشیاری در برابر عوامل نفوذی عمل کنند. به طور 
کلی، این آثار بر این پیام تأکید دارند که »جنگ 
اطلاعاتی« به اندازه جنگ نظامی واقعی، حیاتی 
و تعیین کننده است و در آن، نقش جاسوس ها و 
نفوذی ها به مثابه تیغ دو لبه ای عمل می کند که 
می تواند سرنوشــت یک درگیری را تغییر دهد. 
هرچند که در این سریال ها، همواره توانایی های 
داخلی در مقابله با این تهدیدات برجسته می شود، 
اما وقوع چنین رویدادهایی در دنیای واقعی، نیاز به 
بازبینی و تقویت ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی را 

بیش از پیش آشکار می سازد.

نگاهی به فیلم »دایناسور«

زنگ خطر!
احمد سیمای عراقی


